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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 حاقّهسوره مبارکه 

 0410  ،خرداداستاد ضرابی  

 09/3/0410     دومجلسه 

 

حِيمِ »  آیه شریفه : حْمَنِ الره ِ الره قسمت  -به نام خداوند رحمتگر مهربان -بِسْمِ اللَّه

 «اول

 

  !ها کنار زده شود... اگر همه پردهعنوان:

گفته شد که در سوگندهای الهی «  فَلا أقُْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ وَ ما لا تُبْصِرُونَ ...»

کند، طبيعی است که  شود که مقصود از سوگند را اثبات می حقايقی ارائه می

همه حقايق عالم برای انسان آشکار نيست؛ بخشی از آن ظاهر و قسمت اعظم 

شود،  آن پنهان است و کم کم برخی اموری که از نظر او پنهان بود آشکار می

بيند درست بداند و آنچه را که  نها آنچه را که میچنين نيست که شخص عاقل ت

 از نظرش پنهان و غايب است، نادرست بپندارد. 
 وَرْنه هم افَْهام سوزد، هم زبان          مُجْمَلشَ گفتم، نکردم زان بَيان  

 پس سخن کوتاه بايد والسلام        در نيابد حال پخته هيچ خام       

 بينيد. و آنچه نمى بينيد. فرمايد: سوگند به آنچه مى میخداوند در اين آيه شريفه 

كه اين قرآن گفتار رسول بزرگوارى است. يعنی حقيقتی که مطلب را اثبات 

ها به ظاهر و باطن است؛ سوگند به  کند توجه به اقتضای تقسيم شدن پديده می

 بينيد(؛ يعنی بينيد( و سوگند به باطن)آنچه نمی آنچه ظاهر است) آنچه می

ها را اينگونه آفريد برای هدايت بندگانش، رسولانی امين  خداوندگاری که پديده

گو، )اتهاماتی که منکران مطرح  فرستاد تا شبهاتی چون شاعر، کاهن يا دورغ

 کردند(در صحّت پيام خداوندگار ترديدی ايجاد نکند؛ می
 شد  آن بنهفته یاز سخن باق             در خور فهم عوالم اين گفته شد

اهِرُ وَالْبَاطِنُ  »برای وضوح بيشتر، لطفا به آيه شريفه   لُ وَالْْخِرُ وَالظه هُوَ الْأوَه

توجه نماييد؛ با توجه به برخی کاربردهايی که  (3)حديد/«وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

گوييم  درباره واقع شدن اسماء و صفات الهی در انتهای آيات گفته شد اکنون می

خواهی وجودت برای  فهماند که اگر می اسم عليم الهی در اين جايگاه به ما می



8 

 

ر دريافت تجليات اين اسم مبارک الهی، آماده شود، توجه داشته باش که تو نه د

ای و نه در آخر همه آنها هستی، نه علم به همه آنچه  اول همه موجودات بوده

دانی، پس دائم به  ظاهر است داری نه آنچه در باطن و غيب است می

 پروردگارت که دانای  به همه امور است متوسل باش؛  
 بيرون روم از جهان، جهان ناديده           ترسم بروم، عالم جان، ناديده 

 در عالم تن، عالم، جان ناديده   لم جان، چون روم از عالم تن در عا

از امام کاظم )عليه السلام( »گويد:  فضيل می خوانيد محمّدبن در روايت می

هُ لقََوْلُ رَسُولٍ کَرِيمٍ پرسيدم که منظور اين آيه:  منظور آن »فرمود:  «چيست؟ إنِه

ی ولايت علی )عليه السلام(  چيزی است که جبرئيل از جانب خداوند درباره

وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَليِلًا مَا منظور از آيه: »عرض کردم: «. آورده است

ابٌ عَلیَ  »... فرمود:  «تُؤْمِنُونَ چيست؟ داً )صلی اللَّ عليه و آله( کَذه قَالوُا إنِه مُحَمه

ُ بِذَلکَِ قرُْآناً  ُ بِهَذَا فِی عَلیٍِّ فَأنَْزَلَ اللَّه هِ وَ مَا أمََرَهُ اللَّه گفتند: که محمّد )صلی  - رَبِّ

ر و دهد و خداوند چنين ام های دروغ به خداوند نسبت می اللَّ عليه و آله( حرف

ی علی )عليه السلام( به وی نداده است. بنابراين خداوند آياتی  فرمايشی درباره

را نازل کرد و فرمود: ولايت علی )عليه السلام( کلامی است که از سوی 

بست، ما او  پروردگار عالميان نازل شده است! اگر او سخنی دروغ بر ما می

لَ عَليَْنا  رديم.)ک گرفتيم، سپس رگ قلبش را قطع می را با قدرت می وَ لوَْ تَقَوه

( سپس جمله را 33-36حاقه/ -بَعْضَ الْأقَاويلِ... فَما مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْهُ حاجِزينَ 

همانا ولايت علی )عليه السلام( مسلمّاً تذکری برای »عطف کرد و فرمود: 

هُ لَتَذْكِرَةٌ للِْمُتهقينَ  -پرهيزگاران است دانيم که بعضی از  ما می و» «3۴حاقه/-وَ إنِه

بينَ  -کنيد شما ]آن را[ تکذيب می ا لَنَعْلمَُ أنَه مِنْكُمْ مُكَذِّ و همانا علی  «3۱حاقه/-وَ إنِه

هُ لحََسْرَةٌ عَلىَ الْكافِرينَ  )حسرت کافران است!.  )عليه السلام( مايه  - وَ إنِه

( 15حاقه/-هُ لحََقُّ الْيَقين وَ إنِه  )و همانا ولايت علی )عليه السلام( حق است(10حاقه/

حْ بِاسْمِ رَبِّكَ  -، حال که چنين است به نام پروردگار بزرگت تسبيح گو باش  فَسَبِّ

 (332، ص5)الکافی، ج«.و ...  12حاقه/-الْعَظيمِ 
  یكه تو حق را بنور حق شناس    یمكن بر نعمت حق ناسپاس

 ديد فردا  یكه تا ذاتش توان   صفاتش را ببين امروز اينجا 
 كه بشناسد بدان اسرار پنهان   دارد انسان  یعقل طور یورا

  

در اين آيات چند پيام فراگير و همه شمول مورد تاکيد قرار گرفته است که  

اولين آنها که بسيار مهم است در بخشی از روايت امام صادق)ع( چنين آمده: 

لَ عَلَيْنَا بَعْضَ ... إنِه رَجُلًا قَالَ: إنِهمَا هُوَ شَیْءُ يَ » ُ تَعَالیَ وَ لوَْ تَقَوه لهُُ. فَأنَْزَلَ اللَّه تَقَوه
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وقتی پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( علی )عليه ] -الْأقََاوِيلِ لَأخََذْنَا مِنْهُ باِلْيَمِينِ. 

آن سخنی است که ]به »السلام( را جانشين خود معرفی فرمود[، مردی گفت: 

در مقابل اين اتهام( پس خدای تعالی نازل فرمود: وَ لوَْ بندد؛ ) خدا[ دروغ می

لَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأقَاوِيلِ لَأخََذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ   (353، ص5)الصراط المستقيم، ج«.تَقَوه

کنيد که با چه شدّتی خداوند از سلامت و صحّت اخباری که از   ملاحظه می 

بينيد که بر فرض محال اگر  کند؟ می رسد، دفاع می ناحيه رسولان او می

ای رگ قلبش را قطع  پيامبری دروغی بر خداوند ببندد چگونه بی هيچ ملاحظه

هُ لتََذْكِرَةٌ للِْمُتهقينَ وَ إِ » خواهد کرد!! پيام اين فراز آيات که خداوند در آيه  آن «  نه

شمرد، اين است که انسانها   را با چندين قيد تأکيد، تذکری برای متقين می

حرمت دستگاه آفرينش اعم از نظام تکوين و تشريع را نگاه دارند و وجود خود 

را حتی از تصورات ناروا نسبت به آنچه مربوط به خداوند و نظام هدايت و 

شود، پاکيزه کنند؛چرا که عقاب تعرض،  و برگزيدگانش می سلسله رسولان

  های ناروا به ساحت قدس آنان، بسيار سخت خواهد بود؛  حرمتی و نسبت بی
 نه عما يقولونأش یتعال          منزه ذاتش از چند و چه و چون  

 

نامی است « الحاقه»پيام و هشدار ديگری که بايد آن را به خوبی دريافت نمود 

که بر روی اين سوره گذاشته شده و يکی از مصاديق کاملش، آن رخ دهنده و 

درهم کوبنده معارضان و دشمنان ناموس خلقت يعنی حريم ولايت است؛ پس 

ه باورهايی نسبت بسيار مهم است که هر يک از ما بدانيم در زوايای قلبمان چ

های آخر الزمان(  به آن ذوات مقدسه داريم، )خصوصا در حوادث سخت و فتنه

های ما  کنيم ؟  آيا دل آيا قلبمان را از سوء ظن به خدا و اوليائش حفظ می

راضی به پياده شدن مسلک و مرام مولای متقيان علی عليه السلام و فرزندان 

فی الارضين صاحب الزمان )عج(  پاکش به ويژه حجت آخرين و بقية اللَّ

ايم؟ امام کاظم )عليه السلام( فرمود:  هست؟تا چه اندازه پيروی و اطاعت داشته

راستی که ]علی )عليه  و به -... إنِه عَليِّاً )عليه السلام( لحََسْرَةٌ عَلیَ الْکافِرِينَ.» 

  (332، ص5)الکافی، ج «ی حسرت کافران است. السلام([ مايه

هشدار ديگر غفلت از احوال خود و کفر پنهان درون است که خداوند متعال  

هُ لحََسْرَةٌ عَلىَ الْكافِرينَ  »فرمايد:  می بينَ وَ إنِه ا لنََعْلَمُ أنَه مِنْكُمْ مُكَذِّ و ما  -وَ إنِه

 «ی حسرت كافران است. كنيد و آن مايه دانيم كه بعضى از شما تكذيب مى مى

ای از  يمان دارای درجات مختلفی است و در ازای هر مرتبهکفر در مقابل ا

 ای از کفر قرار دارد. نقصان ايمان، مرتبه
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نخستين درجات کفر، کفر منکر ضروريات دين يا حکمی از احکام شريعت 

زيرا در واقع بت بزرگ و طاغوت است و دوم مرتبه کفر، کفر نفس است، 

سوم مرتبه کفر، کفر «. خَذَ إلِهََهُ هَوَاهُ أرََأيَْتَ مَنِ اته » اعظم، بت نفس است. 

ای انانيت و نفسانيت در وجود او  ای که اگر کسی ذره انانيت است ، به گونه

تعالی پرده و حجاب را از روی قلبش برداشته و  باقی باشد، حتی اگر کسی حق

 ای از کفر انانيت در قلب او جمال احديت در قلبش تجلی يافته باشد. اما ذرّه

 باقی بود، ايمانش کامل نشده است.

نقل می کند که  (صلی اللَّ عليه وآله)امام باقرعليه السلام از رسول خدا»

را تلقين کنيد زيرا هنگامی که مؤمن از « لا اله الا اللَّه »فرمود: به مردگانتان 

قبر خارج می شود انيس و همنشين او خواهد بود. جبرئيل عليه السلام به من 

وقتی مشاهده کنی مؤمنان را که هنگام  (صلی اللَّ عليه وآله)حمدگفت: ای م

بيرون آمدن از قبرها، خاک از سرهايشان دور می کنند و اين دسته می گويند: 

در حالی که رو سفيد و زيبا چهره اند و دسته ديگر « لا اله الا اّللَّ والحمد لِلّه »

جنب اللَّه )يعنی فی  ... وهذا يقول يا حسرتی علی ما فرطت فی» می گويند:

ای دريغ و افسوس! بر آنچه در کار خدا کوتاهی  -ولايه علی( مسوّد وَجْهه

در حالی که سيه روی و  کردم )يعنی در امر ولايت و محبت علی عليه السلام(

  ( 200، ص 2بحار الانوار، ج  ) «نا زيبايند.
 خدا و بر جهــــان جلّ جـــــلالآن شيــــر       طالـــــب و آل يارب به علــــی بن ابی

 اندر دم نــــزع و قبر و هنـــــگام ســـــؤال     کاندر ســه مکان رسی به فــرياد هــمه

امام على عليه السلام در موجبات حسرت موارد ديگر را برشمرده   

هُ رُشْداً و غَرّتهُ الْا » فرمايد: می مانیِ وَ مَنْ غفل وثَبَ علی ظَهرِه و حَسِبَ غَيه

و کسی که غفلت ورزد  -واخََذَتْهُ الحَسرَهُ اذَا انقَضَی الامَرُ وَانکَشَفَ عَنهُ الغِطاء

و  عقب گرد کرده و گمراهی اش را هدايت و رشد پندارد و آرزوها او را 

بفريبد آنگاه که عمرش به پايان رسد و پرده غفلت و جهل )به حقايق( کنار زده 

 (3۴3، ح 6۴نهج الفصاحه، ص  ) «فراگيرد. شود، حسرت و افسوس او را

کسی که همت  -مَنْ کانَتْ الدُنيا هِمتَه اشْتَدتْ حَسْرته عِند فَراقِها»و نيز فرمود:  

و هدفش دنيا و زندگی مادی باشد، هنگام فراق و جدايی از آن سخت ترين 

 (326، ص 22بحار الانوار، ج  )«حسرت و افسوس را خواهد داشت.

پس حقيقت قصه  -فَاِنّهُ مَنْ آثَر الْدُنيا عَليْنا عَظُمْت حَسْرَتُهُ »فرمود: و همچنين  

صلی اللَّ )اين است، آنکه دنيا را بر ولايت و )محبت و اطاعت( اهل بيت پيامبر

برگزيند، حسرت و افسوس بر او سنگين خواهد بود و خداوند متعال  (عليه وآله
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وای و دريغا بر من به خاطر آنچه  ای»فرمايد:  سخن آنها را چنين بازگو می

 (62، ص 6۴بحارالانوار، ج  )« در امر خدا کوتاهی کردم.
 وز دست غمت جان بسلامت نبرم   از خاك درت رخت اقامت نبرم

 تا حسرت آن رخ بقيامت نبردم   جمال یبردار نقاب از رخ و بنما
 

هُ لحََقُّ الْيَقين» درباره آيه شريفه  دانست که يقين همان اعتقاد و باور بايد «  وَ إنِه

محکم و استوارى است که مطابق با حقيقت باشد و به هيچ وجه امکان زوال و 

و حَقُّ الْيَقين ( ۱6اوصاف الاشراف، چاپ سوم، ص )احتمال خلاف در او راه ندارد.

گانه يقين در کنار علم اليقين و عين اليقين  شمرده  بالاترين مرتبه از مراتب سه

همانند کسى است که وارد در آتش شود و سوزش آن را لمس کند و  شود؛ می

خوانيم که:  در کلام معصومين عليهم السلام می به صفات آتش متصف گردد.

تر است و  هيچ نورى همچون نور يقين نيست و يقين از ايمان و اسلام بافضيلت

ت، چيزى عمل کم و هميشگى با يقين بهتر از اعمال زياد بدون يقين اس

تر و عزيزتر از يقين نيست و بهترين چيزى که به قلب داده شده يقين  گرامى

کند و اهل يقين مورد غبطه  است، يقين ثروتى است که از همه چيز کفايت مى

از امام صادق عليه در حديث شريفی  ديگران می باشد و ديگر امتيازات...

يرضى النّاس بسخط اّللَّ، و لا من صحّة يقين المرء المسلم أن لا »السلام آمده:

از درستى يقين مرد مسلمان آن است که  -...  يلومهم على ما لم يؤته اّللَّ،

راضى نکند مردم را به خشم و سخط خدا، و ملامت نکند آنها را بر آنچه 

  (160)شرح چهل حديث امام خمينی، ص «خداى تعالى بر آنها عطا نفرموده،...

برای اهل يقين نشانه های  ديگری نيز در روايات شمرده شده، از جمله اينکه  

برد و در پيروى از  کند و به حول و قوه خدا پناه مى از غير خدا قطع اميد مى

نمايد،صاحب  کند، در ظاهر و باطن خدا را عبادت مى اوامر او استقامت مى

ياد گردد قوه تصرف او يقين صاحب کرامت است؛چرا که هر قدر يقين انسان ز

 در کائنات افزون می شود... . 

حْ بِاسْمِ  »خوانيد  در آيات آخرين اين سوره شريفه می هُ لحََقُّ الْيَقين * فَسَبِّ وَ إنِه

الْحَاقهةُ* مَا » که منطبق است با مفهوم اولين آيات از همين سوره « رَبِّكَ الْعَظيمِ 

» از آيات و روايات ذيل آنها،  نتيجه می گيريم« الْحَاقهةُ  الْحَاقهةُ* وَمَا أدَْرَاكَ مَا

وجود مبارک اميرالمومنين علی عليه السلام است « نبأ عظيم» همان « الحاقّه

که صاحب بالاترين درجه ايمان و يقين است چنان که احدی جز او نفرموده 

ای به  ها برداشته شود، ذرّه اگر همه حجاب-لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِيناً »
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وَ  »همان که باطن قرآن و تذکر برای متقين است« شود. ايمان من افزوده نمی

هُ لَتَذْكِرَةٌ للِْمُتهقينَ  ، همان که ترسيم کننده صراط مستقيم و چگونگی تسبيح « إنِه

 پروردگار ، و ميزان اعمال و اسم عظيم اوست ؛ 

اهل ايمان اين است که با معرفتی بالاتر نسبت اکنون پيام آخرين و عام به همه 

به او، به راه خدای خود قدم بردارند؛ و به تعبير امام کاظم عليه السلام )در 

هُ لحََقُّ الْيَقين» قسمت پايانی روايت(  و همانا ولايت علی )عليه »يعنی « وَ إنِه

حْ بِاسْمِ رَبِّكَ » السلام( حق است و حال که چنين است به نام  - الْعَظيمِ فَسَبِّ

 (332، ص5)الکافی، ج «پروردگار بزرگت تسبيح گو باش!.... 

حْ بِاسْمِ » يعنی که همواره پيرو و شيعه واقعی او باش که اينچنين فرمان   فَسَبِّ

 ای.  پروردگارت را اطاعت کرده« رَبِّكَ الْعَظيمِ 
 گل است یبلبلان را عشق با رو  كل است یجزءها را رويها سو

 رود یاز همانجا كامد آنجا م  رود یآنچه از دريا به دريا م

 وصلی الله علی محمد وآله

 

 


